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هفدهمين سالروز انتشار مجله صنعت كفش و همزمانى 
آن با انتشار صد و پنجاهمين شماره اين نشريه را به جامعه 
صنعت كفش، مسوولين محترم اين نشريه و كليه همكاران 
ــم و به همين  ــك و خداقوت عرض مى كن ــى ام تبري گرام
ــتانى را از كتاب "هر قاصدكى يك پيامبر است"  بهانه، داس
ــته عرفان نظرآهارى به عنوان هديه تقديم همكاران و  نوش

خوانندگان گرامى مى نمايم:
دانه اى كه سپيدار بود

ــى او را نمى ديد. سال هاى سال  دانه كوچك بود و كس
ــود. دانه دلش  ــود و او هنوز همان دانه كوچك ب ــته ب گذش
مى خواست به چشم بيايد؛ اما نمى دانست چگونه. گاهى سوار 
باد مى شد و از جلوى چشم ها مى گذشت، گاهى خودش را 
روى زمين روشن برگ ها مى انداخت و گاهى فرياد مى زد و 

مى گفت:«من هستم؛ من اينجا هستم؛ تماشايم كنيد!»
ــتند يا  ــد خوردنش را داش ــز پرنده هايى كه قص اما ج
حشره هايى كه به چشم آذوقه زمستان به او نگاه مى كردند، 

هيچ كس به او توجه نمى كرد.
ــته بود از اين زندگى؛ از اين همه گم بودن و  دانه خس
ــمش  كوچكى. يك روز رو به خدا كرد و گفت:«نه؛ اين رس
نيست. من به چشم هيچ كس نمى آيم. كاش كمى بزرگتر، 
ــت:« اما عزيز  ــدى!» خدا گف ــر مرا مى آفري ــى بزرگ ت كم
ــى! بزرگ تر از آن چه فكر مى كنى. حيف  كوچكم! تو بزرگ
كه هيچ وقت به خودت فرصت بزرگ شدن ندادى! «رشد» 
ــت كه تو از خودت دريغ كرده اى. راستى يادت  ماجرايى اس
باشد تا وقتى كه مى خواهى به چشم بيايى، ديده نمى شوى. 

خودت را از چشم ها پنهان كن تا ديده شوى!»
ــه كوچك معنى حرف هاى خدا را خوب نفهميد؛ اما  دان
رفت زير خاك و خودش را پنهان كرد. رفت تا به حرف هاى 

خدا بيشتر فكر كند.
سال ها بعد دانه كوچك، سپيدارى بلند و باشكوه بود كه 

هيچ كس نمى توانست نديده اش بگيرد.
سپيدارى كه به چشم همه مى آمد!

 مرضيه نوروزى

گويى همين ديروز بود كه دوست و همكار عزيزم، خانم 
خليلى از من خواستند كه پيامى درخور شانزدهمين سالگرد 
ــريه صنعت كفش نوشته و ارسال كنم. با اين كه  انتشار نش
ــت كه در خدمت مجله بوده و  ــالى بيش نيس چهار پنج س
ــاس مى كنم كه از  در حوزه بين الملل قلم مى زنم، اما احس
ــار «مجله صنعت كفش» در كنار  همان نخستين روز انتش
ــروع به كار كرده ام. اين احساس خوب و  بقيه همكاران ش
شيرين و اين صميمت و همدلى كه قطعا در وجود تك تك 
همكاران به چشم مى خورد، بدون شك محصول مديريت 

و برنامه ريزى هاى دقيق مديرمسئول، سردبير و بقيه دست 
اندركاران امر مى باشد تا جايى كه چرخ مجله و همچنين وب 
سايت بدون وقفه هر ساعت و هر روز و هر ماه مى چرخد و 

بر سن و سابقه آن افزوده مى شود. 
به عنوان يكى از اعضاى تحريريه و از راه دور هفدهمين 
بهار انتشار «مجله صنعت كفش» و تقارن آن با انتشار جلد 
ــد و پنجاهم را تبريك گفته و اميدوارم اين درخت هفده  ص

ساله سبزين بهار صدم را جشن بگيرد. 
به اميد آن روز!

 حورا شكيبى ممتاز
خبرنگار حوزه بين الملل (سوئد)

ــتان من هستند... بامن مى دوند،  كفش ها بهترين دوس
ــته مى شوند...صبح ها تا شب با  بامن راه مى روند، با من خس

من اند...من با آن ها سفر مى كنم، خوشحال مى شوم و...
ــد با آن ها چه  ــتان ديوانه من ان كفش ها، بهترين دوس
شيدايى ها كه نكرده ام و چه قدرخيابان هاى پردرخت با من 

و كفش هايم خاطره دارند آه...
ــن كيلومترها  ــا كه مجبورند با م ــت كفش ه جالب اس
ــوند، هرگز مرا جا نمى گذارند. هيچ  بدوند، هرگزپاره نمى ش

كفشى مرا تنها نگذاشته است...اما آدمها چرا...
اعتراف مى كنم؛ بعضى از آن ها را بيشتر دوست داشته ام. 

آن ها كه ساده تر وبى پيرايه تر بودند. از كفش هاى پر زرق و 
ــنه دار خوشم نمى آيد. آن ها همراه  برق و از كفش هاى پاش
ــود طول يك اتوبان را با كفش هاى پاشنه  ــتند. نمى ش نيس
ــتاد ونرفت.  دار دويد...زود به پاها تاول مى زنند كه بايد ايس
نه، من كفش هاى راحتى ام را به دنيا نمى دهم. با آن چهره 
ــان...كفش ها اصلا با آدم حرف مى زنند... معصوم و صبورش

رُك و راست اند. مى توانى با ديدن كفش ها به سبك زندگى 
ــت  ــان پى ببرى. من كه آن ها را بى نهايت دوس صاحبان ش
دارم... باز هم تكرار مى كنم آن ها، بهترين دوستانى بوده اند 

كه داشته ام...مگرنه كفش من؟!

 فريبا خانى


